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پیامهای اخلاقی قرآن برای جوانان مسلمان*
سید محمد حسن رضوی**

چکيده

»اخلاق« در ميان معارف اسلام، جایگاه ممتازی دارد و از مهمترین مباحث قرآنی 
می باشد، در اهميت و جایگاه اخلاق و مسائل مربوط به آن، همين بس که تزکيه 
و تربيت انسان از اهداف مهم بعثت رسولان عظيم الهی در طول تاریخ زندگی بشر 
بوده است؛ چنان چه پيامبر اکرم )صلی الله عليه و آله( هدف از بعثت خود را تکميل 

مکارم اخلاق معرفی فرمود.
قرآن کریم در آیاتی چند به این هدف مهم تصریح فرموده است:» هُوَ الذَّي بعََثَ 
وَالحِکمَةَ وَإنِ  الکِتابَ  وَیُعَلمُِّهُمُ  وَیُزَکّيهِم  یَتلو عَليَهِم آیاتهِِ  يّينَ رَسولًا مِنهُم  الُأمِّ فِي 

کانوا مِن قَبلُ لفَي ضَلالٍ مُبينٍ«.
پيامهای اخلاقی قرآن همه جوانان مسلمان، به پيش برد اهداف تربيتی کمک 
می کند، که ما در این پژوهش به معرفی بخشی از این پيامها پرداخته ایم: پيشينه 
اخلاق، تعریف، جایگاه اخلاق در قرآن و احادیث، پيام های اخلاقی قرآن برای جوانان 

مسلمان.

کليد واژگان: پيام، قرآن، اخلاق، جوانان، مسلمانان.

*     تاریخ دریافت مقاله: 95/3/17     تاریخ تأیيد نهایی مقاله: 95/5/13
دانش پژوه دوره کارشناسی، فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالی برادران   **
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مقدمه

مسائل اخلاقی در هر زمان از اهميت فوق العاده ای برخوردار بوده است، ولی در عصر و زمان 
ما اهميت ویژه ای دارد، زیرا:

1 - از یک سو عوامل و انگيزه های فساد و انحراف در عصر ما، از هر زمانی بيشتر است و 
اگر در گذشته برای تهيه مقدمات، بسياری از مفاسد اخلاقی هزینه ها و زحمتها لازم بود، در زمان 
حاضر با استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید، گونه های فساد در همه جا و در دسترس همه کس 

قرار گرفته است)!(.
2 - از سوی دیگر، با توجه به این که عصر ما عصر بزرگ شدن مقياس هاست و آنچه در 
گذشته بطور محدود انجام می گرفت، در عصر ما به صورت نامحدود انجام می گيرد، قتل و کشتار 
انسانها با استفاده از وسائل کشتار جمعی، مفاسد اخلاقی دیگر به کمک فيلم های مبتذلی که از 
ماهواره ها در سراسر دنيا منتشر می شود؛ اخيراً که به سبب »اینترنت« هرگونه اطلاعات درست، 
غلط، مفيد و مضر در اختيار تمام مردم دنيا قرار می گيرد، »مفاسد اخلاقی« بسيار گسترش پيدا 
آنجا که صدای  تا  نقاط جهان پيش می رود،  اقصی  تا  و  را در هم شکسته  کرده است و مرزها 

بنيانگذاران مفاسد اخلاقی نيز درآمده است.
اگر در گذشته توليد مواد مخدر در یک نقطه، یک روستا و حداکثر شهرهای مجاور را آلوده     

می کرد امروز به کمک سوداگران مرگ به سراسر دنيا کشيده می شود.
 3 -  از سوی سوم، همان گونه که علوم و دانشهای مفيد و سازنده در زمينه های مختلف 
پزشکی، صنایع و شؤون دیگر حيات بشری گسترش فوق العاده ای پيدا کرده است، علوم شيطانی 
و راهکارهای وصول به مسائل غيرانسانی و غيراخلاقی نيز به مراتب گسترده تر از سابق شده است، 
به گونه ای که به دارندگان فساد اخلاق اجازه می دهد، از طرق مرموزتر، پيچيده تر و گاه ساده تر 

و آسانتر به مقصود خود برسند.
در چنين عصر و زمانی تکيه گاه اصلی بشر آموزه های اخلاقی صحيح و پایدار است. به ویژه 
آموزه های انسان ساز و جاودان در قرآن کریم، در چنين شرایطی توجه به »مسائل اخلاقی« و 
»علم اخلاق« از هر زمانی ضروری تر به نظر می رسد، هرگاه نسبت به آن کوتاهی شود فاجعه 

یا فاجعه هایی در انتظار است.

پيشينه اخلاق
بی شک بحثهای اخلاقی از زمانی که انسان گام بر روی زمين گذارد، آغاز شد، زیرا ما معتقدیم 
که حضرت آدم )ع( پيامبر خدا بود، نه تنها فرزندانش را با دستورهای اخلاقی آشنا ساخت  بلکه 
اوامر و  با  را  او را آفرید و ساکن بهشت  ساخت، »مسائل اخلاقی«  از همان زمانی که  خداوند 

نواهی اش به او آموخت.
سایر پيامبران الهی، یکی پس از دیگری به تهذیب نفوس و تکميل اخلاق که خمير مایه 
سعادت انسانها است، پرداختند، تا نوبت  به حضرت مسيح )ع( رسيد که بخش عظيمی از دستوراتش 
را مباحث اخلاقی تشکيل می دهد، )همه پيروان و علاقه مندان او، وی را به عنوان »معلم بزرگ 

اخلاق« می شناسند(.
اما بزرگترین معلم »اخلاق« پيامبر اسلام )صلی الله عليه و آله( بود که با شعار: »إنمََّا بعُِثْتُ 
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مَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ  «، مبعوث شد و خداوند درباره خود او فرموده است: »و انک لعلی خلق  تَمِّ لِأُ
عظيم; اخلاق تو بسيار عظيم و شایسته است«.)قلم:  4(

شمرده  الایام  قدیم  از  اخلاق«  »معلم  عنوان  به  که  بودند  بزرگانی  نيز  فلاسفه  ميان  در 
می شدند، مانند: افلاطون، ارسطو، سقراط و جمعی دیگر از فلاسفه یونان.

به هر حال بعد از پيامبر اسلام )صلی الله عليه و آله( امامان معصوم )عليهم السلام( به گواهی 
روایات اخلاقی گسترده ای که از آنان نقل شده است، بزرگترین »معلمان اخلاق« بودند; در مکتب 
آنها مردان برجسته ای که هر کدام از آنها را می توان یکی از معلمان عصر خود شمرد، پرورش 
یافتند. زندگانی پيشوایان معصوم )عليهم السلام( و یاران با فضيلت آنان، گواه روشنی بر موقعيت 

اخلاقی و فضائل آنها می باشد.
اما این که »علم اخلاق « از چه زمانی در اسلام پيدا شد و مشاهير این علم چه کسانی بودند، 
داستان مفصلی دارد که در کتاب گرانبهای »تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام « نوشته آیت الله صدر، 

به گوشه ای از آن اشاره شده است.
نامبرده این موضوع را به سه بخش تقسيم می کند:

الف- می گوید اولين کسی که »علم اخلاق« را تاسيس کرد، اميرمؤمنان علی )عليه السلام( 
بود که در نامه معروفش )به فرزندش امام مجتبی عليه السلام ( بعد از بازگشت از صفين، اساس 

و ریشه مسائل اخلاقی را تبيين فرمود; و ملکات »فضيلت« و صفات »رذیلت « به عاليترین وجهی 
در آن مورد تحليل قرار گرفته است.)شيروانی،1386، نامه31: 578( این نامه را )علاوه بر مرحوم 

سيد رضی در نهج البلاغه( گروهی دیگر از علمای شيعه نقل کرده اند،
بعضی از دانشمندان اهل سنت مانند ابو احمد حسن بن عبدالله عسکری نيز در کتاب »الزواجر 
و المواعظ« تمام آن را آورده و می افزاید: »لو کان من الحکمة ما یجب ان یکتب بالذهب لکانت 

هذه; اگر از کلمات پندآموز، چيزی باشد که با آب طلا باید نوشته شود، همين نامه است)!(«.
ب- نخستين کسی که کتابی به عنوان »علم اخلاق « نوشت اسماعيل بن مهران ابی نصر 
الفاجر« تأليف کرد )که  المؤمن و  سکونی بود که در قرن دوم می زیست، کتابی به نام »صفة 

نخستين کتاب شناخته شده اخلاقی در اسلام است(.
ج - نامبرده سپس گروهی از بزرگان این علم را اسم می برد ) هر چند صاحب کتاب و تأليفی 

نبوده اند(، از آن جمله:
1 - »سلمان فارسی « است که از علی )عليه السلام( درباره اش نقل شده که فرمود: »سلمان 
الفارسی مثل لقمان الحکيم - علم علم الاول و الاخر، بحر لاینزف، و هو منا اهل البيت; سلمان 
فارسی همانند لقمان حکيم است - دانش اولين و آخرین را داشت و او دریای بی پایانی بود و او 

از ما اهل بيت است«.)مجلسی، ج 22: 391(
2 - »ابوذر غفاری « است ) که عمری را در ترویج اخلاق اسلامی گذراند و خود نمونه، اتم 
آن بود(، درگيری های او با خليفه سوم »عثمان « و همچنين »معاویه « در مسائل اخلاقی معروف 

است; و سرانجام جان خویش را نيز بر سر این کار نهاد.
3 - »عمار یاسر« است که سخن اميرمؤمنان علی )عليه السلام( درباره او و یارانش مقام 

اخلاقی آنها را روشن می سازد، فرمود:
 »این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق، این عمار}...{ ثم ضرب یده علی لحيته 
الشریفة الکریمة فاطال البکاء، ثم قال: اوه علی اخوانی الذین تلوا القران فاحکموه، وتدبروا الفرض 
فاقاموه، احيوا السنة واماتوا البدعة; کجا هستند برادران من! همانها که سواره به راه می افتادند 
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و در راه حق گام بر می داشتند، کجاست عمار یاسر!... سپس دست  به محاسن شریف خود زد و 
مدت طولانی گریست، پس از آن فرمود: آه بر برادرانم همانها که قرآن را تلاوت می کردند و به 
کار می بستند، در فرائض دقت می کردند و آن را به پا می داشتند، سنتها را زنده کرده،و بدعتها را 

ميراندند«.)شيروانی،1386، خطبه 182(
4 - »نوف بکالی « که بعد از سنه 90 هجری چشم از جهان پوشيد، و دارای مقام والایی در 

زهد و عبادت و علم اخلاق است.
5 - »محمد بن ابی بکر« که راه و روش خود را از اميرمؤمنان علی )عليه السلام( می گرفت 
و در زهد و عبادت، گام در جای گامهای او می نهاد، و در روایات به عنوان یکی از شيعيان خاص 

علی )عليه السلام( شمرده شده و در اخلاق، نمونه بود.)مکارم شيرازی، 1381، ج42: 1(
6 - »جارود بن منذر« که از یاران امام چهارم و پنجم و ششم بود و از بزرگان علما است، در 

علم، عمل و جامعيت مقام والائی دارد.
7 - »حذیفة بن منصور« که از یاران امام باقر و امام صادق و امام کاظم )عليهم السلام( بود 
و درباره او گفته شده است: »او علم را از این بزرگواران اخذ کرده و نبوغ خود را در مکارم اخلاق 

و تهذیب نفس نشان داد«.
از وکلای چهارگانه معروف ولی عصر حضرت مهدی  8 - »عثمان بن سعيد عمری « که 
ثان فی  له  او گفته اند: »ليس  بود، بعضی درباره  یاسر  نواده های عمار  از  )ارواحنافداه( می باشد، 

المعارف والاخلاق والفقه والاحکام; او در معارف و اخلاق و فقه و احکام، دومی نداشت!«.
و بسياری دیگر از بزرگانی که ذکر نام همه آنها به درازا می کشد.

ضمناً در طول تاریخ اسلام، کتابهای فراوانی در علم اخلاق نوشته شده است که از آن ميان، 
کتب زیر را می توان نام برد:

1 - در قرن سوم کتاب »المانعات من دخول الجنة «، نوشته جعفر بن احمد قمی که یکی از 
علمای بزرگ عصر خود بود، را می توان نام برد.

2 - در قرن چهارم کتاب »الآداب « و کتاب »مکارم الاخلاق « را داریم که نوشته »علی بن 
احمد کوفی « است.

مسکویه  ابن  نوشته  الاعراق«  تطهير  و  الاخلاق  »تهذیب  یا  النفس «  »طهارۀ  کتاب   -  3
)متوفای قرن پنجم( از کتب معروف این فن است; او کتاب دیگری در علم اخلاق به نام »آداب 

العرب و الفرس « نيز دارد که شهرتش در حد کتاب بالا نيست.
4 - کتاب »تنبيه الخاطر و نزهة الناظر« که به عنوان مجموعه ورام مشهور است ، یکی دیگر 
از کتب معروف اخلاقی است که نوشته »ورام بن ابی فوارس « یکی از علمای قرن ششم است.

5 - در قرن هفتم به آثار معروف خواجه نصير طوسی، کتاب »اخلاق ناصری«، »اوصاف 
الاشراف« و »آداب المتعلمين« برخورد می کنيم که هر کدام نمونه بارزی از کتب تصنيف شده 

در این علم در آن قرن است.
6 - در قرون دیگر نيز کتابهایی مانند »ارشاد دیلمی«، »مصابيح القلوب« سبزواری، »مکارم 
الاخلاق« حسن بن امين الدین، »الآداب الدینيه« امين الدین طبرسی، و »محجة البيضاء« فيض 
السعاده«، »کتاب  السعادات«، »معراج  این علم است، » جامع  بزرگی در  اثر بسيار  کاشانی که 

اخلاق شبر« و کتابهای فراوان دیگر.)حسن صدر،1381،فصل آخر(
اثر  را که در زمينه علم اخلاق نگاشته شده است، در  نام ده ها کتاب  مرحوم علامه تهرانی 

معروف خود »الذریعه « بيان نموده است.)تهرانی،1380، ج1 : 43-45(
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این نکته نيز حائز اهميت است که بسياری از کتب اخلاقی، به عنوان کتب سير و سلوک، 
بعضی تحت عنوان کتب عرفانی انتشار یافته است و نيز بعضی از کتاب ها، فصل یا فصول مهمی 
را به »علم اخلاق« تخصيص داده است، بی آنکه منحصر به آن باشد که نمونه روشن آن کتاب 
»بحارالانوار« و »اصول کافی« است که بخشهای زیادی از آن در زمينه مسائل اخلاقی می باشد 

و از بهترین سرمایه ها برای این علم محسوب می شود.

تعریف  اخلاق
      در این جا لازم است قبل از هر چيز به سراغ تعریف اخلاق برویم، »اخلاق « جمع »خلق « 
)بر وزن قفل( و »خلق «، )بر وزن افق( می باشد، به گفته »راغب « در کتاب »مفردات «، این دو 
واژه در اصل به یک ریشه باز می گردد، خلق به معنی هيئت، شکل و صورتی است که انسان 
با چشم می بيند و خلق به معنی: قوا، سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده می شود.

گفته  به  و  است «  انسان  باطنی  و  روحی  مجموعه صفات  »اخلاق  گفت:  می توان  بنابراین 
بعضی از دانشمندان، گاه به بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقيات درونی انسان ناشی می شود، 
نيز اخلاق گفته می شود )اولی اخلاق صفاتی است و دومی اخلاق رفتاری(.)مکارم شيرازی،1381، 

ج1: 43(
»اخلاق « را از طریق آثارش نيز می توان تعریف کرد، و آن این که: »گاه فعلی که از انسان 
سر می زند، شکل مستمری ندارد؛ ولی هنگامی که کاری بطور مستمر از کسی سر می زند )مانند 
امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران( دليل به این است که یک ریشه درونی و باطنی 

در اعماق جان و روح او دارد، آن ریشه را خلق و اخلاق می نامند«.
اینجاست که »ابن مسکویه «، در کتاب »تهذیب الاخلاق وتطهير الاعراق «، می گوید: »خلق 
همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام کارهایی دعوت می کند، بی آن که نياز به تفکر 

و اندیشه داشته باشد«.)ابن مسکویه رازی، 1388: 51(
همين معنی را مرحوم فيض کاشانی در کتاب »حقایق « آورده است، آنجا که می گوید: »بدان 
که خوی عبارت است از هيئتی استوار با نفس که افعال به آسانی و بدون نياز به فکر و اندیشه از 

آن صادر می شود«.)فيض کاشانی، 1389: 54(
    به همين دليل اخلاق را به دو بخش تقسيم می کنند: ملکاتی که سرچشمه پدیدآمدن 
کارهای نيکو است و اخلاق خوب و ملکات فضيله ناميده می شود، آنها که منشأ اعمال بد است 

و به آن اخلاق بد و ملکات رذیله می گویند.
و نيز از همين جا می توان علم اخلاق را چنين تعریف کرد: »اخلاق علمی است که از ملکات 
و صفات خوب و بد، ریشه ها و آثار آن سخن می گوید«)مکارم شيرازی1381، ج1: 43( و به تعبير 
دیگر، »سرچشمه های اکتساب این صفات نيک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد 

و جامعه مورد بررسی قرار می دهد«.)همان(
البته همانطور که گفته شد، گاه به آثار عملی و افعال ناشی از این صفات نيز واژه »اخلاق « 
اطلاق می شود؛ مثلا، اگر کسی پيوسته آثار خشم و عصبانيت نشان می دهد به او می گویند: “این 
اخلاق بدی است”، و به عکس هنگامی که بذل و بخشش می کند می گویند: “این اخلاق خوبی 
است که فلان کس دارد”؛ در واقع این دو، علت و معلول یکدیگرند که نام یکی بر دیگری اطلاق 

می شود.
بعضی از غربيها نيز علم اخلاق را چنان تعریف کرده اند که از نظر نتيجه با تعریف هایی که ما 
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می کنيم یکسان است، از جمله در کتاب »فلسفه اخلاق « از یکی از فلاسفه غرب به نام »ژکس « 
می خوانيم که می گوید: »علم اخلاق عبارت است از، تحقيق در رفتار آدمی به آن گونه که باید 
باشد«. )ژکس، 1379: 9( در حالی که بعضی دیگر که بينش های متفاوتی دارند )مانند فولکيه(، 
در تعریف »علم اخلاق« می گوید: »مجموع قوانين رفتار که انسان به واسطه مراعات آن می تواند 

به هدفش برسد، علم اخلاق است«. ) شریفی، عبدالله شبر،1383: 10(
این سخن کسانی است که برای ارزش های والای انسانی، اهميت  خاصی قائل نيستند؛ بلکه 
از نظر آنان رسيدن به هدف )هر چه باشد( مطرح است؛  اخلاق از نظر آنها چيزی جز اسباب 

وصول به هدف نيست!.

جایگاه اخلاق در قرآن و احادیث
بر کسی  آن  جایگاه  و  اهميت  است،  قرآنی  مباحث  ترین  از مهم  انسان ها  تربيت  و  اخلاق 

پوشيده نيست.
»علم اخلاق« و مسائل مربوط به آن، از مهم ترین و با ارزش ترین مباحث علوم دینی است و 
در اسلام بر آن تأکيد فراوان شده است؛ در اهميت و جایگاه اخلاق و مسائل مربوط به آن، همين 
بس که »تزکيه« و »تربيت« انسان از اهداف مهم بعثت، رسولان عظيم الهی در طول تاریخ 
زندگی بشر بوده است؛ چنان چه پيامبر اکرم )صلی الله عليه و آله( هدف از بعثت خود را تکميل 

مکارم اخلاق معرفی فرمود. )نرم افزار جامع الاحادیث نور، مکارم الخلاق: 8(
قرآن کریم در آیاتی چند به این هدف مهم تصریح فرموده است:

الکِتابَ  وَیُعَلمُِّهُمُ  وَیُزَکّيهِم  آیاتهِِ  عَليَهِم  یَتلو  مِنهُم  يّينَ رَسولًا  الُأمِّ بعََثَ فِي  الذَّي  هُوَ  1 ـ » 
وَالحِکمَةَ وَإنِ کانوا مِن قَبلُ لفَي ضَلالٍ مُبينٍ «.)جمعه:2(

»او کسی است که در ميان جمعيت درس نخوانده، رسولی از خودشان برانگيخت که آیاتش 
را بر آنان می خواند و آنان را تزکيه می کند و به آنان کتاب و حکمت می آموزد، هر چند پيش 

از آن در گمراهی آشکاری بودند!«.
يهِمْ  نْ أنَفُسِهِمْ یَتْلُو عَليَْهِمْ آیَاتهِِ وَیُزَکِّ 2 ـ » لقََدْ مَنَّ الّلهُ عَلیَ المُْؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّ

بيِنٍ«.)آل عمران:164( وَیُعَلمُِّهُمُ الکِْتَابَ وَالحِْکْمَةَ وَإنِ کَانوُاْ مِن قَبْلُ لفَِي ضَلالٍ مُّ
»خداوند بر مؤمنان منت نهاد و نعمت بزرگی بخشيد هنگامی که در ميان آنان پيامبری از 
خودشان بر انگيخت که آیات او را بر آنان بخواند و آنان را پاک کند و کتاب و حکمت به آن ها 

بياموزد، هر چند پيش از آن، در گمراهی آشکاری بودند.«
الکِْتَابَ وَالحِْکْمَةَ  وَیُعَلمُِّکُمُ  يکُمْ  وَیُزَکِّ یَتْلُو عَليَْکُمْ آیَاتنَِا  نکُمْ  مِّ 3 ـ » کَمَا أرَْسَلنَْا فِيکُمْ رَسُولًا 

ا لمَْ تَکُونوُاْ تَعْلمَُونَ«.)بقره:151( وَیُعَلمُِّکُم مَّ
ارزانی داشتيم[ رسولی از خودتان در  با تغيير قبله، نعمت خود را بر شما  »همان گونه ]که 
ميانتان فرستادیم، تا آیات ما را بر شما بخواند، و شما را پاک کند و کتاب و حکمت بياموزد، و آن 

چه را نمی دانستيد، به شما یاد دهد«.
يهِمْ  نْهُمْ یَتْلُو عَليَْهِمْ آیَاتکَِ وَیُعَلمُِّهُمُ الکِْتَابَ وَالحِْکْمَةَ وَیُزَکِّ 4 ـ » رَبنََّا وَابعَْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّ

إنِکََّ أنَتَ العَزِیزُ الحَکِيمُ «.)بقره: 129(
»پروردگارا ! در ميان آنان پيامبری از خودشان برانگيز! تا آیات تو را بر آنان بخواند، و آنان 
را کتاب و حکمت بياموزد و پاکيزه کند، زیرا تو توانا و حکيمی ]و بر این کار قادری[«.)مکارم 

شيرازی( 
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اهَا«.) شمس: 9 و10( اهَا/وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ 5 ـ »قَدْ أفَْلحََ مَن زَکَّ
»هر کس نفس خود را پاک و تزکيه کرد، رستگار شد و آن کس که نفس خویش را با معصيت 

و گناه آلوده ساخت، نوميد و محروم گشت«.)ترجمه آیت الله مکارم شيرازی(
اهميت و جایگاه »اخلاق« در سخنان رسول گرامی اسلام و پيشوایان معصوم )عليهم السلام( 
بيان شده است. رسول گرامی )صلی الله عليه و آله( بعثت خویش را تکميل »مکارم اخلاق« و نيک 
مَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ؛ من تنها برای تکميل فضایل  تَمِّ گردانيدن رفتارها بيان نموده است: »إنمََّا بعُِثْتُ لِأُ
مَ حُسنَ الْأَخْلَاقِ؛ من تنها برای تکميل  تَمِّ اخلاقی مبعوث شده ام«؛)فلسفی،1370: 8( »إنمََّا بعُِثْتُ لِأُ
اخلاق نيکو برانگيخته شده ام«؛)متقی، 1483: ح5218( »بعثت بمکارم الاخلاق و محاسنها؛ من 
برای مکارم اخلاق و محاسن و خوبی های آن مبعوث شده ام«؛)مجلسی،1403ق،ج405:66( »إنمََّا 

مَ صالح الْأَخْلَاقِ؛ من تنها برای تکميل اخلاق شایسته بر انگيخته شده ام«. تَمِّ بعُِثْتُ لِأُ
حضرت علی )عليه السلام( فرمود:

بمَِکارِمِ  نطُالبَِ  انَْ  لنَا  ینْبَغی  لکَانَ  ثوَابا وَلا عِقابا  نارا وَلا  جَنَّةً وَلا نخَْشی  نرَْجُو  کُنّا لا  لوَْ   «
الَاْخْلاقِ فَانِهَّا مِمّا تَدُلُّ عَلیَ سَبيلِ النَّجاحِ«، )نوری، 1408، ج2: 283(

»اگر ما اميدی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ و انتظار ثواب و عقابی نمی داشتيم، ]باز 
هم[ شایسته بود، به سراغ فضایل اخلاقی برویم؛ چون که آنها راهنمای نجات و موفقيت هستند«.

این گفتارهای نورانی از پيشوایان دین، تأیيدی است آشکار، بر این که هدف از بعثت رسولان 
الهی، نيکو گردانيدن اخلاق و خوبی های بشری، رفع ضعف و کاستی از آنان است. انسان ضعيف 
و ناتوان آفریده شده است، این ضعف همان گرایش افراطی انسان به خواسته های نفسانی است؛ 

گرایشی که از ناتوانی بشر در عرصه کردارهای نيک و فضایل اخلاقی خبر می دهد.
پایه اساسی معارف دینی، در کنار عقاید و  از سه  از سوی دیگر، »اخلاق« به عنوان یکی 
احکام، مطرح است و شيوه صحيح زندگی را به انسانها می آموزد و سير و حرکات آنان را به سوی 
کمال مطلق تنظيم می کند. اگر چه همواره مسائل اخلاقی مورد توجه عالمان دین و مسلمانان 
بوده است، آثار ارزشمند و ماندگاری در این زمينه از سوی اندیشمندان دینی تدوین یافته است، 
و  مباحث  سایر  با  مقایسه  در  پذیرفته،  انجام  »اخلاق«  حوزه  در  که  تلاش هایی  همه  با  ولی 
معارف اسلامی، کار چندان زیادی صورت نگرفته است؛ به خصوص در حوزه »فلسفه اخلاق« 

دیدگاه های مذهبی همچنان مکتوم مانده است.

پيام های اخلاقی قرآن برای جوانان مسلمان
   دوران نوجوانی و جوانی، دوران حساس و سرنوشت ساز و تعيين کننده ی شخصيت فرد 
سایه  شخص  بر  و...  عقلی  ناپختگی  شهوت،  احساسات،  هيجان،  غرور،  دوران  این  در  است. 
می افکند. چيزی که می تواند این احساسات را در مسير هدایت، هيجان و غرور را در طریق مثبت 
قرار دهد و شهوت را مشروع نماید، قانون الهی: یعنی قرآن و احادیث معصومين)عليهم السلام(، 
از  قرآن به عنوان منبع مهم شریعت ، به جوانان توصيه هایی دارد که در این بخش به برخی 

توصيه های اخلاقی قرآنی می پردازیم:

1 -  رعایت عدالت در برخوردها
قرآن کریم، هدف از فرو فرستادن کتاب های آسمانی و آمدن پيامبران را فراهم کردن زمينه 
نَاتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الکِْتَابَ وَالمِْيزَانَ  اجرای قسط و عدالت در جامعه می داند: »لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا باِلبَْيِّ
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ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ.«،)حدید: 57( بدون محدود کردن اجرای »قسط« و »عدل« به مورد خاصی، 
از مؤمنان می خواهد آن را در همه زمينه ها رعایت کنند.)ر.ک: نساء: 3، 58، 127، 135؛ انعام: 

152؛ بقره: 282؛ مائده: 8 و 95؛ حجرات: 9؛ یونس: 47 و 54؛ ممتحنه: 8؛ نحل: 90(
پيامبر گرامی اسلام )صلی الله عليه و آله( نيز همانند پيامبران دیگر به اجرای »عدالت« در 
همه امور مأمور بود: »وَأُمِرْتُ لِاءَعْدِلَ بيَْنَکُمُ«،)شوری: 15( »قُلْ أمََرَ رَبِّی باِلقِْسْطِ«.)اعراف: 29( 
خداوند متعال در مورد داوری به عدالت در ميان کافران به آن حضرت می فرماید: »فَإنِ جَآؤُوکَ 
وکَ شَيْئا وَ إنِْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بيَْنَهُمْ  فَاحْکُم بيَْنَهُم أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَإنِ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلنَ یَضُرُّ
باِلقِْسْطِ إنَِّ الّلهَ یُحِبُّ المُْقْسِطِينَ؛ اگر کافران نزد تو آمدند )یا( ميان آنان داوری کن یا از ایشان 
روی برتاب و اگر از آنان روی برتابی هرگز زیانی به تو نخواهند رسانيد و اگر داوری می کنی پس 

به عدالت در ميانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست می دارد«. )مائده: 42(؛ 
آیه دیگری، از مؤمنان می خواهد که حتی با دشمنان خویش، به »عدالت« رفتار کنند و به آنان 

هشدار می دهد مبادا دشمنی آنان شما را به گناه و ترک عدالت وادار کند:
ِ شُهَدَاء باِلقِْسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ  امِينَ لِلهّ َّذِینَ آمَنُواْ کُونوُاْ قَوَّ »یَا أیَُّهَا ال

اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی وَاتَّقُواْ الّلهَ إنَِّ الّلهَ خَبيِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ«.)مائده: 8(
بنابراین، رفتار عادلانه در مورد دشمن نيز مطلوب بوده و کفر کافر، مانع اجرای عدالت درباره 
وی نمی شود.)فرطبی، 2005، ج 6: 109 و 110؛ طباطبائی، 1374، ج 5: 254؛ طبرسی، 1380، 

ج2: 168(
از آنچه گذشت این نتيجه به دست می آید که همان گونه که رعایت »قسط« و »عدل« با 
نيز مطلوب خداوند، وظيفه  با غير مسلمانان  مسلمانان مطلوب خداوند متعال است، رعایت آن 
حاکم اسلامی و همه مسلمانان می باشد. بنابراین، ما مأمور به اجرای »عدالت« با همه افراد و در 
تمام حالات هستيم. آیاتی از قرآن کریم که در آن ستمگران و ظالمان مورد نکوهش واقع شدند، 

مؤیّد این اصل می باشند. )ر.ک: انعام: 21، 47 / فرقان: 37(
غيرحربی  کافران  به  اختصاص  برخوردها  در  آن  رعایت  و  »عدالت«  که  است  ذکر  شایان 

)سلطانی، 1388: 83 ( ندارد و شامل کافران حربی  نيز می شود.

2 - امانت داری و پای بندی به عهد و پيمان
به دليل آنکه شکستن »پيمان« نوعی مکر و حيله است و موجب پایمال شدن حقوق افراد 
می شود، عقل انسانی، پایبندی به عهد و پيمان را ضروری و لازم می بيند. از این رو قرآن کریم، 
التزام به »عهد« را امری ضروری دانسته و در آیات فراوانی با عبارت های مختلف بر وفای به 
عهد و پيمان در همه مصادیق آن تأکيد و به تمام معنا درباره آن سخت گيری کرده است، پيمان 
شکنان را نکوهش نموده و به آنان وعده عذاب سخت داده است.)ر.ک: نحل: 91؛ انعام: 152؛ 

بقره: 177؛ رعد: 20؛ احزاب: 15؛ مائده: 1؛ اسراء: 34(
از  ای  پاره  در  و  است  کرده  تمجيد  کنند،  وفا  خویش  »عهد«  به  که  کسانی  از  مقابل،  در 
آیات، پایبند بودن به عهد و پيمان در برابر خالق و خلق از ویژگی مؤمنان و نمازگزاران شمرده 
َّذِینَ  شده است، گویی از ایمان سرچشمه گرفته و خيانت در آن از نقص یا فقدان ایمان است: »وَال

مَاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ«. )مؤمنون: 8 ؛ معارج: 32( هُمْ لِأَ
آیات دیگری، مسلمانان را بر التزام به قراردادها و پيمان های خود با غير مسلمانان حتی اگر 
طرف قرارداد مشرکان باشند، فرمان می دهد و از همگان می خواهد که به این نوع از قراردادها 



ان
سلم

ن م
وانا

ی ج
 برا

آن
 قر

قی
خلا

ی ا
مها

پیا

77

نَ المُْشْرِکِينَ ثُمَّ لمَْ یَنقُصُوکُمْ شَيْئا وَلمَْ  َّذِینَ عَاهَدتُم مِّ پای بند باشند؛ از جمله می فرماید: »إلِاَّ ال
تهِِمْ إنَِّ الّلهَ یُحِبُّ المُْتَّقِينَ؛ اگر آن مشرکانی که  یُظَاهِرُواْ عَليَْکُمْ أحََدا فَأَتمِّواْ إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ إلِیَ مُدَّ
با آنان پيمان بسته اید و چيزی از )تعهدات خود نسبت به )شما فروگذار نکرده و کسی را بر ضد 
شما پشتيبانی ننموده اند، پس پيمان اینان را تا )پایان )مدتشان تمام کنيد؛ چرا که خدا پرهيزگاران 

را دوست دارد«.)توبه: 4(
خداوند متعال در آیات نخستين سوره توبه، که پس از فتح مکه نازل شد، بيزاری خویش و 
رسولش را نسبت به مشرکان اعلام نموده و امان را از آنان برداشته است، مسلمانان را موظف 
می کند، سرزمين مکه را از پليدی شرک پاک سازند. قرآن کریم در این آیه خون همه مشرکان 
نَ المُْشْرِکِينَ«؛)توبه: 1(  َّذِینَ عَاهَدتُّم مِّ نَ الّلهِ وَ رَسُولهِِ إلِیَ ال را هدر دانسته، می فرماید: »برََاءۀٌ مِّ
این آیات اعلام بيزاری و »عدم تعهد« است، از طرف خدا و پيامبرش نسبت به آن مشرکانی که 
با ایشان »پيمان« بسته اید. و در آیه چهارم، مشرکانی را که با مسلمانان عهدی داشته و آن را 
نقض نکرده اند از حکم یاد شده استثنا می کند و به مسلمانان فرمان می دهد که بر سر پيمان خود 

با آنان باشند.
»لمَْ یَنقُصُوکُمْ شَيْئا«،)توبه:4( یعنی »عهد« را به طور مستقيم و با کشتار مسلمانان نشکسته 
یاری دشمنان  با  و  به صورت غير مستقيم  یعنی  أحََدا«،)توبه:4(  عَليَْکُمْ  یُظَاهِرُواْ  باشند و »وَلمَْ 
مسلمانان بر ضد آنان عهد خویش را نشکسته باشند.)طباطبائی، 1374، ج9: 154؛ زمخشری، 

1388، ج2: 246؛ بيضاوی، 1410، ج 2: 168؛ ابن عربی، 1988، ج2: 456(
به مسلمانان  تا جایی که  تأکيد قرآن است  المللی مورد  بين  به قراردادهای  التزام  بنابراین، 
دستور می دهد، اگر طرف قرارداد مشرکان باشند تا زمانی که آن ها به »عهد« خود استقامت 

می ورزند شما هم استقامت کنيد و از تقوای الهی خارج نشوید: )نسا :90(
یُحِبُّ  الّلهَ  إنَِّ  لهَُمْ  فَاسْتَقِيمُواْ  لکَُمْ  اسْتَقَامُواْ  فَمَا  الحَْرَامِ  المَْسْجِدِ  عِندَ  عَاهَدتُّمْ  َّذِینَ  ال »إلِاَّ 
المُْتَّقِينَ«،)توبه: 7( مگر با کسانی که کنار مسجدالحرام »پيمان« بسته اید، پس تا با شما )بر سر 

عهد( پایدارند با آنان پایدار باشيد؛ زیرا خدا پرهيزگاران را دوست می دارد.
بنابراین، قرآن کریم هر نوع »عهد« و »پيمان« و »قرارداد« )عميدزنجانی، 1391، ج1: 9( 
را فردی یا گروهی با مسلمانان یا غير مسلمانان، به ضرر یا نفع فرد باشد واجب می داند و تنها 
موردی که پای بندی به »عهد« و »پيمان« را ضروری نمی داند، موردی است که طرف مقابل 

»پيمان شکنی« کرده باشد. )انفال: 58-56؛ توبه: 12(

3 - جدال احسن با اهل کتاب هنگام دعوت به توحيد و اسلام
با توجه به همزیستی جوانان هندوستان با اهل کتاب، هندوها و سيک ها ، یک جوان هندی 
باید نحوه تعامل اجتماعی با پيروان سایر ادیان را ، از قرآن فرا بگيرد. مهمترین توصيه اخلاقی 

قرآن این نکات است: 
اسلام، به رعایت ادب و دوری جستن از عناد و لجبازی و بی عفتی در سخن گفتن هنگام 
دعوت نمودن اهل کتاب، به توحيد و اسلام عنایت خاص دارد و از مؤمنان می خواهد با آنان جز 
َّذِینَ ظَلمَُوا  َّتیِ هِیَ أحَْسَنُ إلِاَّ ال به نيکوترین روش مجادله نکنند: »وَلَا تُجَادِلوُا أهَْلَ الکِْتَابِ إلِاَّ باِل
َّذِی أُنزِلَ إلِيَْنَا وَأُنزِلَ إلِيَْکُمْ وَإلِهَُنَا وَإلِهَُکُمْ وَاحِدٌ وَ نحَْنُ لهَُ مُسْلمُِون؛ و با اهل  مِنْهُمْ وَقُولوُا آمَنَّا باِل
کتاب جز به )شيوه ای( که بهتر است مجادله مکنيد مگر )با) کسانی از آنان که ستم کرده اند و 
بگویيد به آنچه به سوی ما نازل شده و )آنچه( به سوی شما نازل گردیده ایمان آوردیم و خدای 
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ما و خدای شما یکی است و ما تسليم اویيم«.)عنکبوت: 46(
خدای سبحان در آیه پيش از این آیه به رسول اکرم )ص(فرمان می دهد تا از راه تلاوت آیات 
قرآن انسان ها را، به راه خدا و توحيد دعوت نماید. خداوند در این آیه به چگونگی دعوت اهل 
کتاب اشاره نموده و از پيامبرش می خواهد که با اهل کتاب جز به بهترین نوع مجادله سخن 

نگوید.
یا بهترین روش مناظره، روشی است که: در آن  از »جدال احسن«   از دید مفسّران، مراد 
از سخنی که طرف مقابل را به دشمنی بيشتر و لجبازی وا می دارد، دوری شود و از بی عفتی 
به مقدسات طرف مقابل پرهيز گردد و هر دو طرف خواهان روشن شدن  در سخن و توهين 
392؛   :3 ج  طبرسی،1424،  376؛   :8 ج   ،1414 آلوسی،  663؛  ج7:  )طبری،1420،  باشند.  حق 

طباطبائی،1374، ج 12: 398؛ یوسف قرضاوی،1413، ج3: 6؛ الحویزی،1382، ج 4: 162(
آیه در ادامه، به »قرینه سياق«، گروهی را از حکم »جدال احسن« در گفت وگو استثنا می 
کند، اینان گروه معاند از اهل کتابند که نرمی و مهربانی در سخن و یا استفاده از برهان هنگام 
َّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ« این آیه تأیيد دیگری است بر این مطلب  گفت وگو در آن ها اثری ندارد: »إلِاَّ ال

که احسان و نيکی شامل غير مسلمان حربی نمی شود.

4 - دشنام ندادن و ناسزا نگفتن به غير مسلمانان
یکی از مسائل »اخلاقی« در ارتباط با غير مسلمانان دوری جستن از دشنام و ناسزا گفتن به 
َّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ الّلهِ فَيَسُبُّواْ الّلهَ عَدْوا بغَِيْرِ عِلمٍْ؛ و  آنان است. قرآن می فرماید: »وَلَا تَسُبُّواْ ال
آن هایی را که جز خدا را می خوانند، دشنام مدهيد که آنان از روی دشمنی )و( به نادانی خدا را 

دشنام خواهند داد.«.)انعام: 108( 
فطرت انسان اقتضا می کند، از آنچه در نزد او مقدس است، دفاع کند و  با کسانی که به حریم 
مقدس وی تجاوز می کنند، به مقابله برخيزد. از این رو، در این آیه به مسلمانان دستور می دهد 
که مبادا به مشرکان و کفار و آنچه در نزد آنان مقدس است، دشنام دهيد؛ چرا که مشرکان نيز 
در مقام دفاع برآمده و حریم مقدس خدای متعال را مورد هتک قرار می دهند که اگر چنين شود، 
خود مؤمنان باعث هتک حرمت و جسارت به مقام کبریایی خداوند شده اند.)طباطبائی، 1374، 

ج7: 460(
در جای دیگر پس از بيان کسانی که باید مورد احسان واقع شوند، می فرماید:

»وَقُولوُاْ للِنَّاسِ حُسْنا«.)بقره: 83( بنابر نظر علامه طباطبائی، این جمله کنایه از خوشرفتاری 
و حسن معاشرت با مردم است )طباطبائی،1374، ج 1: 219( و با توجه به تعبير »ناس« روشن 

می شود که مسلمانان مأمور به حسن معاشرت با همه مردم، اعمّ از مؤمن و کافر هستند.
کمترین مطلبی که از این آیه استفاده می شود این است که مسلمانان مأمور به »گفتار حسن« 

با همه مردم هستند. بنابراین، دشنام دادن و ناسزا گفتن به کافران جایز نمی باشد.

5 - پيروی نکردن از کافران
قرآن کریم در آیات متعدد )ر.ک: احزاب: 1و 48؛ قلم: 8 ؛ انسان: 24 ؛ علق: 19؛ عنکبوت: 
8؛ لقمان: 15؛ آل عمران: 100 و 149( مسلمانان را از پيروی کافران برحذر می دارد. این آیات 

دو گونه اند: 
الکَْافِرِینَ  تُطِعِ  الف- آیاتی که از پيروی کافران به صورت مطلق نهی می کند، مانند: »فَلَا 
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به  آنان  با  قرآن(  از  )الهام گرفتن  با  و  اطاعت مکن،  از کافران  کَبيِرا؛ پس  جِهَادا  بهِِ  وَجَاهِدْهُم 
جهادی بزرگ بپرداز«.)فرقان: 52(

ب- آیاتی که به یکی از موارد و مصادیق اطاعت در امور شرعی اشاره کرده و برحذر می دارد، 
أوَْليَِآئهِِمْ  إلِیَ  ليَُوحُونَ  يَاطِينَ  الشَّ وَإنَِّ  لفَِسْقٌ  َّهُ  وَإنِ عَليَْهِ  الّلهِ  اسْمُ  یُذْکَرِ  لمَْ  ا  مِمَّ تَأْکُلُواْ  »وَلَا  مانند: 
َّکُمْ لمَُشْرِکُونَ؛ و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخورید؛ چرا  ليُِجَادِلوُکُمْ وَإنِْ أطََعْتُمُوهُمْ إنِ
که آن قطعا نافرمانی است و در حقيقت، شيطان ها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما 

ستيزه نمایند و اگر اطاعتشان کنيد قطعا شما هم مشرکيد«.)انعام: 121(
بر اساس این آیه، خداوند متعال خوردن گوشت »ميته« را حرام کرده است، با توجه به این 
از مشرکان در خوردن  از احکام شرعی است و اگر مسلمانان  که حرمت و حليت گوشت ميته 
گوشت ميته اطاعت نمایند، در امر شرعی از آنان اطاعت نموده اند، مانند ایشان مشرک خواهند 
شد. )طوسی، 1406، ج4 : 256؛ طبرسی، 1380، ج2: 358؛ کاشانی، ج2: 152؛ قمی مشهدی، 

1407، ج 4: 434؛ طباطبائی،1374، ج 7: 353(

۶ - نرمی و سازش نکردن با کافران
وا لوَْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ؛ دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی نمایند«.)قلم: 9( »وَدُّ

واژه »ادهان« از ماده »دهن« به معنای روغن است، »ادهان« و »تدهين« به معنای روغن 
مالی، کنایه از نرمی، مدارا و روی خوش نشان دادن است.)راغب، 1385، مفردات الفاط قرآن( 
مراد از آن در اینجا، سستی در امر دین و کنار آمدن با کافران است، چنان که مفسّران یادآور 
شده اند کافران به پيامبر اکرم )صلی الله عليه و آله( پيشنهاد کرده بودند که از تعرّض به خدایان 
ایشان کوتاه بياید و آن ها را از شرک و بت پرستی نهی نکند، احيانا با آنان موافقت نماید و آن 
ها نيز در مقابل به پرودگار حضرت متعرض نشوند.)طبری، 1420، ج12: 182؛ بيضاوی، 1410، 

ج 4: 305؛ طوسی، 1406، ج10: 76؛ طبرسی ،1380، ج 5: 332؛ طباطبائی،1374، ج 20: 29(
آیه دیگری که از پيشنهاد کافران به آن حضرت در کنار آمدن در امر دین پرده  بر می دارد،

)نيشابوری،1391: 165؛ سيوطی، 1388: 186؛ طبرسی، 1424، ج 7 و 8 : 525( آیات 73-75 
سوره اسراء است که می فرماید:

َّذِی أوَْحَيْنَا إلِيَْکَ لتِفْتَرِیَ عَليَْنَا غَيْرَهُ وَإذِا لاَّتَّخَذُوکَ خَليِلًا وَ لوَْلَا أنَ  »وَإنِ کَادُواْ ليََفْتنُِونکََ عَنِ ال
ذَقْنَاکَ ضِعْفَ الحَْيَاۀِ وَضِعْفَ المَْمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لکََ  َ ثبََّتْنَاکَ لقََدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إلِيَْهِمْ شَيْئا قَليِلًا إذِا لأَّ
عَليَْنَا نصَِيرا«؛ و چيزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده ایم، گمراه کنند، تا غير 
از آن را بر ما ببندی و در آن صورت تو را به دوستی خود بگيرند و اگر تو را استوار نمی داشتيم؛ 
قطعا نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی. در آن صورت حتما تو را دو برابر )در ( زندگی 

و دو برابر )پس از ( مرگ )عذاب (می چشانيدیم، آن گاه در برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی.

۷ - منع فساد در روی زمين و لزوم احترام به خون انسان ها
ممنوع بودن فساد، خونریزی و کارهایی از این قبيل، از امور فطری بوده و از طبيعت و سرشت 
پاک انسانی سرچشمه می گيرد و به دليل آنکه دین اسلام موافق با فطرت و عقل سليم است، با 
تباهی و نسل کشی به شدت برخورد می کند،)بقره: 60؛ هود: 85 ؛ عنکبوت: 36 ؛ اعراف: 56 و 
85( تا جایی که آیات شریفه به تبه کاران وعده عذاب داده و اعلام می دارد که آنان از رحمت 
خداوند به دور هستند)رعد: 25( و خداوند تباهی و تبه کاران را دوست ندارد.) مائده: 64؛ بقره: 
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205؛ قصص: 77( فسادکاری ویژگی سخت ترین دشمنان الهی، منافقان و اسراف کاران است.
) بقره: 204 و 205 ؛ شعراء: 152؛ بقره: 12( خداوند تازیانه عذاب را بر فرعونيان به سبب تبه 
کاریشان فرود آورد و عذاب کافران نيز به دليل همين کارشان افزوده خواهد شد.)فجر: 12؛ نحل: 
88.( و از سوی دیگر، اسلام با مصادیق فساد و تبه کاری، از جمله آدم کشی و نيز زنده به گور 
کردن دختران، به شدت مبارزه نموده و آدم کشی بناحق را به مثابه کشتار همه مردم می داند.

) انعام: 140 و 151؛ اسراء: 31؛ نساء:93؛ ممتحنه:12؛ تکویر: 9؛ مائده: 32( از آیات یاد شده و 
آیات دیگر به خوبی اصل یاد شده استفاده می شود. در ذیل به بيان یک نمونه از هرکدام بسنده 

می کنيم:
منع فساد در روی زمين: »وَلَا تُفْسِدُواْ فِی الَارْضِ بعَْدَ إصِْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفا وَطَمَعا إنَِّ رَحْمَتَ 
نَ المُحْسِنيِن؛ و در زمين پس از اصلاح آن فساد مکنيد و با بيم و اميد او را بخوانيد  الّلهِ قَرِیبٌ مِّ

که رحمت خدا به نيکوکاران نزدیک است«.)اعراف: 56(
اکُمْ بهِِ  مَ الّلهُ إلِاَّ باِلحَْقِّ ذَلکُِمْ وَصَّ َّتیِ حَرَّ حرمت کشتار بناحق انسان ها: »وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ ال
لعََلَّکُمْ تَعْقِلُون؛ و نفسی را که خدا حرام گردانيده جز بحق مکشيد. این هاست که )خدا( شما را به 

)انجام دادن( آن سفارش کرده است باشد که بيندیشد«.)انعام: 151(
بر اساس این اصل بود که وقتی در اسلام حکم »جهاد« وضع شد، شرایط و قيدهایی معين 
گردید تا با جنگ هایی که به هدف طمع در اموال مردم یا منافع ملی ملت ها و یا اهداف دیگر 

صورت می پذیرد فرق داشته باشد و منجر به فساد و ویرانی نباشد.

نتيجه

قرآن، کتاب »اخلاق« است و دستورات اخلاقی برای نسل بشر دارد، »پيامهای اخلاقی« 
قرآن ناظر به فرد و اجتماع )هر دو( است، یعنی برای تربيت افراد مسلمان پيام های دارد که با به 

کار گرفتن آنها، جامعه مسلمين اصلاح شده و معضلات اجتماعی درمان می گردد.
»پيام اخلاقی« قرآن ، متکی بر وحی است و این ویژگی باعث می شود، راهنمایی های   - 1
اخلاقی آن مصون از خطا باشد و احکام اخلاقی آن در حقيقت راه های تحقق کمال انسان را 

تبيين می کند .
از  برخی  بر می گيرد،  را در  انسان  قرآن، همه عرصه های حيات  »پيام های اخلاقی«   - 2
ادیان جهان نظام اخلاقی خود را به تنظيم بخشی از روابط انسان محدود کرده اند، این ویژگی 
تکليف اخلاقی افراد را در عرصه های دیگر نامعلوم می گذارد؛ در حالی که اسلام به همه ابعاد 
وجودی انسان، توجه دارد و تمامی روابط انسان را تحت پوشش »هدایت اخلاقی« خود می گيرد.

»اخلاق اسلامی«، به جهت آن که معطوف به »نيازهای اخلاقی« انسانی است، جنبه   - 3
ثابت و پاینده ای را در خود دارد و در طی زمانی طولانی توسط بزرگان و علماء متعهد و متخصص 
دین، با شرایط متفاوت اجتماعی و تاریخی تطبيق شده است؛ وجه انعطاف پذیر ظواهر و مظاهر آن 
نيز شناسایی شده است، بنابراین، بی آنکه به ورطه نسبيت مبتلا شود، می تواند پاسخگوی انسان 

در همه زمان ها و جوامع باشد.
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